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خوانش بینامتنی تکنیک خلاقیت اسکمپر در دیزاین بر اساس آرای ژرار ژنت

چکیده
نقش محوری خلاقیت در فرایند دیزاین، زمینه‌ساز شکل‌گیری مطالعات و رویکردهای متنوعی برای تبیین نحوه تولید ایده و نوآوری شده است. با این وجود، ‌فقدان چارچوبی نظری و روش‌مند برای توضیح فرایند خلاقیت در دیزاین با تکنیک‌های کاربردی خلاقیت، همچنان به عنوان یک مسأله پژوهشی مطرح است. مسأله اصلی این پژوهش آن است که آیا می‌توان فرایند خلاقیت در دیزاین را بر اساس نظریه‌های روش‌مند خلق متن، به ویژه نظریه بینامتنیت و بیش‌متنیت ژرار ژنت، تبیین کرد؟ این پژوهش با هدف بررسی قابلیت تبیین خلاقیت در دیزاین بر مبنای نظریه بینامتنیت انجام شده است. نظریه بینامتنیت از جمله رویکردهای نوین خوانش و نقد متون است  که هر متنی را برآمده از متون پیشین می‌داند که معنای خود را از رابطه‌اش با متون دیگر دارد. ژنت به شکلی روش‌مند ترامتنیت را مطرح کرده و مفاهیم آن را تعریف و دسته بندی کرده است. از آنجا که هر آفرینش انسانی را می‌توان متن در نظر گرفت، بنابراین نظریه بینامتنیت را می‌توان در حوزه خلاقیت به کار گرفت. از سوی دیگر در حوزه دیزاین، مطالعات جامعی در زمینه خلاقیت انجام شده و تکنیک‌های کاربردی متعددی برای آموزش و تولید ایده ابداع شده‌اند. تکنیک خلاقیت اسکمپر به عنوان روشی نظام‌مند برای تولید ایده‌های نو برپایه مجموعه‌ای از دستورهای ایده‌پردازی پرکاربرد است. در این پژوهش با بهره‌گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی، بررسی تطبیقی بینامتنیت با ساختار تکنیک اسکمپر انجام شده است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که تکنیک‌های خلاقیت کاربردی ازجمله اسکمپر  با منطق بینامتنیت همخوانی دارند و تنها فرایند غیرخطی و تعدد استفاده از این تکنیک‌ها، موجب پیچیدگی دستیابی به منابع الهام و پیش‌متن‌های هر اثر خلاقانه می‌شود. به طور مشخص بیشترین تطابق بین تکنیک‌های خلاقیت اسکمپر و گونه‌های تراگونگی در بیش‌متنیت که شامل تغییراتی از کم تا خیلی زیاد است دیده می‌شود. بنابراین می‌توان فرایند خلاقیت و نوآوریِ ساختاری مورد استفاده در دیزاین را با نظریه بینامتنیت تبیین و گسترش داد و نتایج آن را در فرایند دیزاین به کار برد.
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مقدمه
اسکمپر[endnoteRef:1] یکی از تکنیک‌های خلاقیت کاربردی است که با هدف آموزش خلاقیت و کشف ایده‌های متفاوت در دیزاین مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسکمپر راهکارهای خلاقیت را به هفت دستور اثربخش محدود کرده که حروف اول آنها واژه اسکمپر را تشکیل می‌دهند؛ این هفت راهکار عبارتند از جایگزینی، ترکیب، سازگاری، تغییر دادن (بزرگ‌ سازی/کوچک سازی)، استفاده در کاربرد دیگر، حذف کردن و معکوس کردن (Eberle,2021: 2). پرسش اصلی پژوهش این است که آیا تکنیک‌های خلاقیت مانند اسکمپرکه در حوزه‌های مختلفی از جمله دیزاین مورد استفاده قرار می‌گیرند را می‌توان بر اساس الگوهای روش‌مند و نظریه‌های ادبی مانند بینامتنیت[endnoteRef:2] و بیش‌متنیت[endnoteRef:3] ژرار ژنت[endnoteRef:4] تبیین کرد؟ اهمیت این پرسش از آن جهت است که امروزه تکنیک‌های خلاقیت کاربردی مانند اسکمپر در آموزش و فرایند دیزاین به طور گسترده به کار می‌روند، ولی ساز‌و‌کار شناختی و منشا دگرگونی‌های خلاقانه در این روش‌ها به اندازه کافی روشن نشده است. به بیان دیگر، اگر چه اسکمپر مجموعه‌ای از تکنیک‌های عملیاتی برای نوآوری و حل مسأله ارایه می‌دهد، اما منطق درونی دگرگونی‌ها و نسبت آن با منابع پیشین الهام، کمتر مورد تحلیل نظری قرار‌گرفته است. [1:  - SCAMPER]  [2:  - Intertextualité]  [3:  - Hypertextualité]  [4:  - Gérard Genette] 

در چنین زمینه‌ای، نظریه بینامتنیت ظرفیت مهمی برای تحلیل خاستگاه و تحول ایده‌ها دارد؛ زیرا این نظریه بر این اصل استوار است که هیچ متنی بدون پیش‌متن[endnoteRef:5] نیست و هر متن از شبکه‌ای از روابط نشانه‌ای و ارجاعی با سایر متون شکل می‌گیرد. ژنت با طرح منظومه‌ی ترامتنیت[endnoteRef:6] و تعریف دقیق روابط بینامتنی، ‌زمینه‌ای فراهم می‌کند که در آن هر محصول،‌ اثر یا پدیده فرهنگی را می‌توان همچون متنی متکی بر متون پیشین تحلیل کرد (Genette, 1982). در این چارچوب، «متن» در معنایی فراتر از نوشتار به کار می‌رود و شامل تمامی واحد‌های معنایی مستقل، از جمله آثار هنری، تصویری،‌ معماری و محصولات دیزاین شده است.   [5:  - Hypertexte]  [6:  - Transtextualité] 

از سوی دیگر، خلاقیت نیز در دیزاین همواره مبتنی بر باز‌ترکیب عناصر پیشین،‌ تغییر الگوهای موجود، اقتباس،‌ تبدیل و دگرگونی ساختارهای پیشین است؛ فرایندی که در نگاه نخست ممکن است با مفهوم «نوآوری» متضاد به نظر برسد. این تصور تضاد، نقطه آغاز مسأله پژوهش حاضر است: آیا اصول بینامتنیت که بر پیش‌متن و تداوم دلالت‌ها تاکید دارد،‌ با تکنیک‌های خلاقیت که ظاهراً بر نوآفرینی تاکید می‌کند، سازگار است؟
با توجه به آنکه نظریه بینامتنیت که در حوزه مطالعات هنر و ادبیات به طور موفق به کار گرفته شده «متن» را عنصری فراگفتمانی و چند‌‌رسانه‌ای در نظر می‌گیرد، به کارگیری آن در تحلیل فرایند خلاقیت دیزاین امری امکان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. از این رو در این پژوهش الگوهای عملیاتی اسکمپر در پرتو دستگاه نظری بینامتنیت ژنت تحلیل و مقایسه می‌شود تا نشان دهد راهکارهای روش اسکمپر چگونه می‌تواند در قالب روابط بینامتنی تبیین شود. به این ترتیب هدف این پژوهش بررسی تطبیقی ساختار تکنیک اسکمپر با مفاهیم بینامتنیت ژنتی و ارزیابی قابلیت این نظریه در تبیین فرایند خلاقیت در دیزاین است.
در این راستا ابتدا مبانی نظری پژوهش شامل خلاقیت، روش اسکمپر و بینامتنیت ژنت تبیین می‌شود و سپس تحلیل تطبیقی ساختار اسکمپر در چارچوب بینامتنیت ارائه می‌گردد. در نهایت نتایج پژوهش و دلالت‌های نظری آن برای تبیین فرایند خلاقیت در دیزاین جمع‌بندی می‌شود.

پیشینه پژوهش
جذابیت موضوع خلاقیت، پژوهشگران بسیاری را با دیدگاه‌های تخصصی به مطالعه در این زمینه سوق داده است. در این میان بخش قابل توجهی از مقالات به گرد‌آوری و معرفی مجموعه‌ای از مدل‌ها، رویکردها و دیدگاه‌های مرتبط با تفکر خلاق پرداخته‌است. کوزیکوف(2022) در مقاله «رویکردها و مفاهیم اصلی تفکر خلاق» انواع دیدگاه‌های خلاقیت را طبقه‌بندی و معرفی کرده است و بر اهمیت هماهنگ‌سازی مولفه‌های شناختی، معنایی و احساسی در توسعه تفکر خلاق تأکید کرده است. با این حال، تعدد نظریات درباره خلاقیت موجب شده تا در چنین مقالاتی شاهد تراکم بالای اطلاعات باشیم و فرصت پرداختن به نمونه‌های عملی در آن نباشد. در مقابل پژوهش‌هایی نیز در کنار بیان نظریات، به کاربردشان در عمل یا مطالعه موردی آنها پرداخته است. مقاله شفیع پور یورد شاهی و همکاران (۱۳۹۵) با عنوان «فراتحلیل تبیین نظریه‌ها، الگوها، روش‌ها و تکنیک‌های خلاقیت در معماری و طراحی شهرهای خلاق» نمونه‌ای از این پژوهش‌هاست. 
دسته‌ای دیگر از پژوهش‌ها، به مطالعه موردی و کاربرد عملی تکنیک‌ها خصوصاً در امر آموزش یا در دیزاین پرداخته است. مقاله جبل عاملی و همکاران (۱۳۹۸) با عنوان «کاربست رکن ایده آلی نوآوری نظام یافته (تریز) در طراحی معماری» و همچنین طالبی و همکاران (۱۳۹۹) با مقاله «ارزیابی تأثیر تکنیک بارش فکری و اسکمپر بر ارتقا خلاقیت مهارت طراحی معماری» از جمله مطالعات موردی، بر اساس تکنیک‌های شناخته شده خلاقیت و تفکر طراحی است.
در زمینه نظریه بینامتنیت که از زمان ابداع توسط یولیا کریستوا[endnoteRef:7] در ۱۹۴۱ میلادی انواع مختلفی از آن شکل گرفته است بینامتنیت نسل سوم که توسط ژرارد ژنت مطرح شده، در این پژوهش مورد توجه است. ژنت در کتاب  الواح بازنوشتی نظریه ترامتنیت خود را بسط داده و بینامتنیت را زیرشاخه‌ای از آن قلمداد کرده است. آلن(۱۳92) با کتاب بینامتنیت در کنار مجموعه کتاب‌های نامور مطلق (۱۳۹۴) درآمدی بر بینامتنیت، نامور مطلق (۱۳۹۵) بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم، نامور مطلق (۱۳۹۹) تراروایت، نامور مطلق (۱۴۰۳) بیش متنیت در معرفی این نظریه به پژوهشگران ایرانی نقش بارزی داشتند و نظریات ژنت را به شکل سازمان یافته‌ای در اختیار پژوهشگران قرار داده است. [7:  - Julia Kristeva] 

در رابطه با خلاقیت و رویکرد بینامتنیت، سرآمدان بینامتنیت نظرات غیر مستقیم ولی تأثیرگذاری داشته‌اند. کریستوا (1980) در کتاب میل در زبان: رویکردی نشانه شناختی به ادبیات و هنر با تعریف متن به عنوان میدان دگرگونی متون پیشین،‌ خلاقیت را نه محصول ذهنی منفرد، بلکه نتیجه تعامل گفتمان‌ها می‌داند. بارت (1977) در کتاب تصویر، موسیقی، متن نیز با نقد مفهوم مولف، نوآوری را حاصل بازآرایی و بازی با نظام معنایی موجود تلقی می‌کند. این رویکردهای بنیادین،‌ زمینه نظری لازم برای تبیین خلاقیت به مثابه فرایندی بینامتنی را فراهم می‌کنند؛ با این وجود، ژنت با صورت‌بندی روش‌مند ترامتنیت،‌ امکان کاربردپذیری دقیق‌تر این مفاهیم را در تحلیل فرایندهای عملیاتی خلاقیت امکان‌پذیر کرده که نامورمطلق در آثار یاد شده در این زمینه نمونه‌هایی از پیوند بینامتنیت با خلاقیت در هنر و ادبیات را بررسی کرده است.
پژوهش‌هایی که از سویی به تحلیل ارتباط تکنیک‌های کاربردی خلاقیت به ویژه در دیزاین و از سوی دیگر به نظریه‌های این حوزه پرداخته باشد به نسبت کمتر است و می‌توان به شریفی و همکاران (۱۳۹۵) در مقاله «بررسی زیر ساختارهای نوآوری طراحی محور، مروری بر کاربرد هرمنوتیک در طراحی» که به ارتباط نوآوری در دیزاین، و مفاهیمی مانند استعاره و روایت در نظریه ادبی هرمنوتیک پرداخته است اشاره کرد. همچنین امرایی و همکاران (۱۴۰۰) در مقاله «مطالعه تطبیقی فراتحلیلی نظریات شناخت خلاقیت» به تعریف مفاهیم و نظریات رایج در فضای دانشگاهی رشته‌های هنر و دیزاین پرداخته‌اند و مختصر اشاره‌ای به نظریه بینامتنیت و  تطبیق این نظریه در حوزه خلاقیت در این مقاله شده است. 
بر این اساس، پژوهش پیش رو می‌کوشد با تطبیق نظریه ادبی- هنری بینامتنیت و بیش‌متنیت ژنت با تکنیک‌های نوآوری و خلاقیت،‌ به ویژه در زمینه دیزاین، خلا موجود میان حوزه نظری و کاربردی را تا حدی پوشش داده و گامی در جهت ارتقای هر دو بعد نظری و عملی بردارد.

روش پژوهش
پژوهش پیش رو از نوع کیفی و از نظر هدف بنیادی است که با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی انجام شده است.
در این پژوهش تکنیک نوآوری اسکمپر به عنوان یکی از روش‌های نظام‌مند خلاقیت در دیزاین، در دستگاه نظری بینامتنیت ژرار ژنت که بر تعامل یک اثر با سایر متون و پیش‌داشته های ذهنی تأکید دارد واکاوی و تبیین می‌شود. ابزار گرد‌آوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه‌ای است و در آن از مقالات و کتاب‌های تخصصی مرتبط با موضوع جهت جمع‌آوری اطلاعات نظری استفاده شده است. سپس اطلاعات نظری در کنار نمونه‌هایی از کاربرد راهکارهای اسکمپر در دیزاین صرفاً جهت تبیین و  تطبیق مفهومی، در چارچوب نظری پژوهش، بررسی شده‌اند. این پژوهش صرفاً به تطبیق تکنیک اسکمپر و بینامتنیت ژنت نمی پردازد بلکه با هدف استخراج سطوح تحلیلی خلاقیت انجام شده است.

ادبیات پژوهش
تعریف خلاقیت 
خلاقیت در لذت‌بخشی و معنی دادن به زندگی بشر نقش دارد. بدون خلاقیت ما نه هنر داریم، نه ادبیات، نه علم، نه نوآوری، نه حل مسأله و نه پیشرفت (Starko, 2010). با این وجود تعریف و رویارویی با مفهوم خلاقیت از دوران کهن تا امروز همواره مورد توجه و چالش برانگیز بوده است. از باور اسطوره‌ای نسبت به خلاقیت، که آن را پیشکش و لطف خدایان قلمداد می‌کرد تا تعبیر رومانتیک که آن را نبوغ و حاصل شهود فردی نوابغ می‌دانستند. ولی پس از جنگ جهانی مطالعات پردامنه‌ی متفکران و روانشناسان راه را برای شناخت علمی فرایند خلاقیت باز کرد و دستاوردهای این جریان در امر آموزش، مدیریت و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت. حاصل این پژوهش‌ها به شکل روش‌های کارآمدی چون روش تریز[endnoteRef:8]، اسکمپر و غیره در آموزش و دیزاین به کار گرفته می‌شود. فنونی که به عنوان ابزار رشد و افزایش توان فردی ابداع و تنظیم شده است در قالب فنون خلاقیت فردی، خلاقیت گروهی و خلاقیت فردی- گروهی تقسیم می‌شود (مریخ پور و همکاران، ۱۴۰۰: ۶۷) با این وجود فرایندهای شناختی مورد نیاز این روش‌ها در حال حاضر به خوبی درک نشده است (Dumas, 2016).  [8:  - TRIZ: آلتوشر مبدع روش تریز پس از بررسی چند صد هزار اختراع به تکرار روش‌ها و الگوهای فکری یکسانی  در ۹۵ درصد مسائل خلاق بشر پی برد که بارها تکرار شده‌اند (آلتوشر ، ۱۳۹۹). آلتوشر با استخراج ۴۰ راه حل خلاق برای ۱۵۰۰ مسأله مشترک تاریخ بشر، روش تریز را معرفی کرد تا سامانه اطلاع‌رسانی یکپارچه‌ای برای جلوگیری از صرف هزینه و زمان ایجاد شود. از نظر بازسازی اطلاعات و ایجاد ارتباطات جدید بین تریز با روش اسکمپر شباهت وجود دارد زیرا سعی می‌کند با استفاده از پایگاه های دانشی و اصول علمی- مهندسی گره‌های ذهنی را باز کند.] 

در باور یونان باستان، مثلا افلاطون، خلاقیت فرایندی الهام‌بخش بدون دخالت اراده و ذهن تلقی می شد پس امکان تعمق بخشیدن به آن از طریق آموزش وجود نداشت و قابل تعریف و شناسایی نیز نبود. پس از آن در نظریه نبوغ، اصالت عامل تمایز‌بخشِ محصول خلاقانه از غیر خلاق محسوب شد، که نه تنها حاصل تقلید نیست بلکه متعلق به خود شخص است. در حقیقت راز اصالت در این قرار داده شد که محصول خلاق تحت تاثیر ویژگی‌های شخصی خالق قرار دارد و منحصر به فرد است و چون با ویژگی‌های شخصی عجین شده، با جامعه، تاریخ و قوانین پیوندی ندارد (Darwish, 2018). این نوع خلاقیت فقط مختص به توانایی تولید محصول خلاق از آنچه وجود دارد نیست بلکه می تواند از عدم نیز حاصل شود و افرادی چون کارل ریموند پوپر[endnoteRef:9] از هواداران این دیدگاه بودند. در تفکر اسلامی نیز به خلاقیت اشراقی یا شهودی معتقدند. مشکل این رویکردها در دسترس نبودن امکان ارزیابی دقیق و غیر قابل آموزش بودن آنهاست، که در نتیجه رویکردهای متاخر عمدتاً متکی بر روانشناسی غربی شکل گرفت که تاکید بر یادگیری، اندازه‌گیری عددی و به دنبال این دو فراهم شدن امکان ارزیابی است (طالبی و همکاران، ۱۳۹۹: ۶۹۳).  [9:  - Kal Raimund Popper] 

رویکردهای روانشناختی یا بر مؤلفه‌های سازنده تفکر خلاق تأکید دارند یا بر فرایند تولید خلاق. فینک[endnoteRef:10]، جانسون[endnoteRef:11]، باربوت[endnoteRef:12] و از همه مهم‌تر گلیفورد[endnoteRef:13] (مبدع تفکر خلاق واگرا و همگرا) بر جدایی ناپذیر بودن این دو مؤلفه تاکید داشتند (De Bono, 2010). رویکردهای متأخر اغلب بر خلاقیت اجتماعی – محیطی تأکید دارند، مؤلفه مکان یا محیط را واجد اهمیت دانسته‌اند و معتقدند که خلاقیت حاصل تعامل فرد با افراد دیگر در بستر جامعه و مرتبط با زمینه‌ی فرهنگی و اجتماعی است (O'Connor, 2016). این رویکردها که بر محور شخصیت، شناخت و مطالعه آموزش و تحریک خلاقیت متمرکز است در «دیزاین پژوهی» که از دهه ۱۹۷۰ ابداع شد و همچنان در حال رشد و توسعه است (جبل عاملی و همکاران، ۱۳۹۸: ۲۳۳) به کار گرفته شد.  [10:  - Finke, R. A.: خلاقیت را صرفاً فرایند و یا توانایی ذهنی نمی داند بلکه حاصل تعامل مدام این دو بر می شمرد. ]  [11:  - Johnson, M.: تفکر خلاق را شکل گرفته از تجربه زیسته و الگوهای شناختی می داند، نه صرفا مراحل ذهنی انتزاعی بنابراین مولفه های شناختی و فرایند تولید ایده از هم تفکیک پذیر نیستند.]  [12:  - Barbot, B.: خلاقیت را به عنوان سامانه ای پویا حاصل تعامل توانمندی های فردی (شناختی، انگیزشی)، فرایندهای خلاق و بافت موقعیتی می‌داند.]  [13:  - Guilford, J. P.: معرف تفکر واگرا و همگرا که خلاقیت را حاصل تعامل تفکر واگرا (تولید ایده) و همگرا (ارزیابی و انتخاب) می داند.] 

پس از این مدل‌های متمایزی از خلاقیت به وجود آمد که مشهورترین آنها خلاقیت فرایند‌مداری (نوع خاصی از تفکر)، تولید مداری (پدیده‌های دیدنی و محسوس)، شخص مداری (صفات و ویژگی‌های فرد خلاق)، مدل‌های حل مسأله، مدل‌های چرخشی، مدل‌های نظام یافته و غیره که در همگی مراحل آمادگی به شکل کسب اطلاعات (تعریف موضوع، مشاهده و مطالعه)، نهان (توجه نکردن به مسأله در یک فاصله زمانی)، روشن‌نگری (ظهور ایده های جدید) و در نهایت بازنگری (بررسی محصول ذهنی) مشترک است (جوکار و همکاران، ۱۳۸۹).
حال از میان این رویکردهای متعدد از خلاقیت می‌توان این تعریف را استخراج کرد: «خلاقیت، توانایی فرد برای تولید ایده‌ها،‌ نظریه‌ها، بینش‌ها یا پدیده‌های جدید، بدیع‌سازی و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه ها است و از نظر علمی، زیبایی شناسی، تکنولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی می‌شود (بیدگلی و همکاران، ۱۳۹۷) اگر چه آفرینندگی و خلاقیت مستلزم تازگی نتایج تفکر آفریننده است (کوثری و همکاران، 139۳) با این همه بیشتر توانایی تفکر خلاقانه به معنای توانایی ایجاد چیزی از هیچ نیست بلکه به توانایی تولید ایده‌های جدید با ترکیب، تغییر یا توسعه ایده‌های موجود اشاره دارد (Rudibyani, 2019). این توانایی علاوه بر دربرداشتن مفهوم نوآوری که نظریه‌پردازانی مثل استرنبرگ[endnoteRef:14]، ورتهایمر[endnoteRef:15] و ونهور[endnoteRef:16] بر آن تأکید داشتند به نقل از گلیفورد، مدنیک[endnoteRef:17]، کوستلر[endnoteRef:18] متضمن نگاه از منظری غیر معمول، فراتر از نظم قدیمی خود و کاوش ایده‌های آزادانه مرتبط است (Jaarsveld, 2017). [14:  - Sternberg: خلاقیت را نوآوری هدفمند می داند که در آن بازتعریف مساله، عبور از راه حل های متعارف و ارزش گذاری اجتماعی ایده، اهمیت دارد.]  [15:  - Wertheimer: از بنیان‌گذاران گشتالت که خلاقیت را حاصل بازسازمان‌دهی ساختار ادراکی مساله می داند. به این صورت که در عوض انباشت اطلاعات به دیدن مساله از منظری دیگر و گسست از نظم ادراکی قبلی باید پرداخت.]  [16:  - Vernon, P E.: تاکید بر آزادی تداعی ها در کنار مهارت شناختی در خلاقیت دارد.]  [17:  -  Mednick: در نظریه تداعی دور خود، خلاقیت را اتصال عناصر دور از هم می دانست.]  [18:  - Koestler: خلاقیت را حاصل برخورد دو چارچوب نامرتبط می دانست.] 

در تعریف خلاقیت به دو نکته مهم زیر باید توجه داشت: اول آن که خلاقیت می‌تواند خلق اشکال یا صورت‌های جدیدی از ایده‌ها یا تولیدات کهنه باشد. در این صورت، اغلب فکرها و ایده‌های گذشته، اساس خلاقیت‌های تازه است. دوم این که خلاقیت امری انحصاری است و حاصل تلاش فردی و تنها یک موقعیت یا مساله عمومی نیست؛ از این رو، فردی ممکن است چیزی را خلق کند که قبلاً هیچ گونه سابقه‌ی ذهنی از آن نداشته باشد؛ اگر چه آن چیز به صورت‌های مشابه یا کاملا یکسان قبلاً توسط شخص دیگری و در موقعیت خاص خلق شده باشد (حیدری، ۱۳۹۰: ۶6-۶5).
در ادبیات تخصصی دیزاین خلاقیت به عنوان فرایند تحقق چیزی جدید و مفید تعریف شده است (Amabile, 1996) دو واژه نوآوری و خلاقیت اگرچه اغلب مترادف یکدیگر قلمداد می‌شوند ولی در حوزه دیزاین این دو واژه، مفاهیمی متفاوت از یکدیگر دارند. خلاقیت به مجموعه توانایی‌ها و خصیصه‌هایی گفته می‌شود که به ارائه کیفیت‌های تازه‌ای از مفاهیم و معانی منجر می‌شود و منشا ابتکارات و نوآوری‌هاست (Harris, 2001). پس نوآوری برخاسته از تفکر طراحی است و ماهیتی مدیریتی در موضوعات دیزاین، مدیریت، تجارت و مطالعات نوآوری سازمانی دارد. نوآوری نوعی فرایند مدیریتی تحقیقاتی فرمول‌بندی شده در جهت دسترسی مدیران به مفاهیم واضح و ساده است (Jahnke, 2013: 36). در مقابل خلاقیت توانایی تولید تفکر با کیفیت بالا، جدید، اصیل و غیر منتظره مرتبط با تکلیف حل مسأله است. در حقیقت ارزش بالای خلاقیت در حوزه‌های مختلف از جمله دیزاین و مدیریت سازمانی موجب گشت تا با مطالعه بر روی خلاقیت که وجهی فردی تر دارد، در پی دستیابی به ساز‌و‌کاری باشند که بتوان آن را به صورت جمعی و در جهت دستیابی به نوآوری سازماندهی کرد. این تحقیقات در نهایت موجب دستوری‌سازی خلاقیت فردی از سویی و اضافه کردن فعالیت‌های جمعی به فعالیت‌های فردی خلاقانه از سوی دیگر شد.
در مجموع نظریه‌های ارایه شده در مورد خلاقیت را می‌توان در دو دسته قرار داد: دسته نخست رویکردهایی که متمرکز بر تعریف خلاقیت فردی و شخص خلاق است مانند رویکرد نبوغ، انسان‌گرایی و آمابیل[endnoteRef:19]. دسته دوم نظریات مبتنی بر راهکارهای خلاقیت مانند نظریه تورنس[endnoteRef:20]، تفکر واگرای گیلفورد، اسکاکتل[endnoteRef:21]، گشتالت[endnoteRef:22] و شناخت‌گرایی[endnoteRef:23]. ویژگی این دسته از نظریات سعی در تعریف خلاقیت با توجه به سازوکار خلاقیت است. به عنوان مثال در نظریه شناخت‌گرایی فرد در داد‌‌و‌‌ستد با محیط خود کسب اطلاعات کرده و نحوه دریافت، سازماندهی، انبار کردن و به کار گرفتن این اطلاعات مسیر و کیفیت و محصول اندیشیدن او را تعیین می‌کند؛ و یا گلیفورد در نظریه خود خصوصیات تفکر همگرا و واگرا را در این می‌داند که برای هر دو روش وجود اطلاعات لازم است که آن را از حافظه یا دنیای خارج کسب می‌کند (رستگار، ۱۴۰۲: ۴۱۴). این نظریات بر این مهم تأکید دارند که خلاقیت از ذهنیتی خالی و بدون اطلاعات به وجود نمی‌آید. [19:  - Amabile, T.: در نظریه آمابیل خلاقیت فردی به شدت وابسته به شرایط محیطی و انگیزشی و حاصل تعامل: مهارت های حوزه ای، تفکر خلاق، انگیرزش درونی است.]  [20:  - Torrance: تورنس در نظریه خود خلاقیت را مجموعه ای از توانایی های شناختی مانند سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط می داند. این نظریه در آموزش و سنجش خلاقیت کاربرد دارد و خلاقیت را مهارتی قابل پرورش تلقی می کند.]  [21:  - Scuttlebutt: نظریه تداعی‌گرانه خلاقیت، که بر نقش تداعی‌های ذهنی، ‌ترکیب ایده‌های پیشین و ارتباط میان مفاهیم دور از هم تأکید دارد. خلاقیت در این دیدگاه نتیجه پیوندهای نو میان داده‌های موجود ذهنی است.]  [22:  - Gestalt: این نظریه تحت تاثیر روانشناسی گشتالت و نظرات وریهامر،‌خلاقیت را حاصل بینش ناگهانی و بازسازمان‌دهی کل‌نگر مساله می داند و بنابراین حل خلاقانه مساله زمانی رخ می‌دهد که فرد ساختار کلی مساله را به شکل جدیدی درک کند،‌ نه از طریق آزمون و خطای تدریجی.]  [23:  - Cognitive Theory of Creativity: نظریه شناختی خلاقیت،‌ که نتیجه فرایندهای ذهنی مانند ادراک،‌ حافظه، حل مساله، بازنمایی ذهنی و پردازش اطلاعات را در خلاقیت سهیم می داند، بنابراین خلاقیت قابل تحلیل،‌ آموزش و مدلسازی است.] 


تکنیک های عملیاتی خلاقیت
همان‌گونه که در تعاریف خلاقیت دیده شد، برخی از تعاریف بر شناسایی فرد خلاق و برخی بر شناسایی نتیجه خلاق متمرکزند. از دهه ۱۹۵۰ میلادی و حرکت مراکز آموزشی و شرکت‌ها به سمت پژوهش‌ها و بهره برداری از خلاقیت، دیدگاه رومانتیک از خلاقیت که تنها بر خلاقیت فردی متکی است و الهام و خصوصیات فردی را منشا خلاقیت می‌داند کنار گذاشته شد. در عوض سازمان‌ها و نهادها بر اساس نتایج پژوهش‌هاي روانشناسان و سیستم آموزشی، فنون خلاقیت گروهی را توسعه داده و به کار گرفتند. در این روش‌ها تعامل حتی اگر سرچشمه خلاقیت معرفی نشود، با استفاده از آن کیفیت و نتایج خلاقانه بهتر و بیشتری به دست می‌آید. 
در کنار این دو روش، دیدگاه سومی نیز مطرح می‌شود که با بازنگری مکانیزم‌های خلاقیت گروهی و بررسی تاریخ خلاقیت که ارزش‌های فردی را مورد تایید قرار می‌دهد، به این نتیجه رسیده که خلاقیت از فرد شروع می‌شود و می‌توان در گروه و سازمان آن را توسعه داد. بنابراین تکنیک‌های فردی-گروهی ابداع شد که هم در سازمان‌ها و هم توسط اشخاص قابل به کارگیری است و از جهاتی نظریات کامل‌تری در حوزه آموزش خلاقیت محسوب می‌شوند (جدول ۱). 
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	طوفان فکری/ Brain storming
	

	
	طوفان فکری مکتوب/ Brain writing
	

	
	شش کلاه تفکری/ Six thinking hats
	

	
	گروه اسمی/ Nominal group
	


(مریخ‌پور و همکاران، ۱۴۰۰: ۶۷)
 
نکته‌ای که در بیشتر روش‌های فرایند خلاقیت دیده می‌شود جمع‌آوری اطلاعات و اشتراک‌گذاری اطلاعات است که از جمله مراحل ثابت فرایند خلاقیت به شمار می‌آید. به طور مشخص در فنون خلاقیت غیر فردی، مدیریت ارتباط بین افراد ایجاب می‌کند که مانند رویکردهای فرآیندی (عملیاتی- مرحله‌ای) عمل کرد. در مدل‌های مرحله‌ای تفکر خلاق (مدل‌های عملیاتی)، مراحل فرایند در ساده‌ترین شکل شامل جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل اولیه اطلاعات، دستوری کردن مشکل است، پس از آن در مرحله بلوغ ارتباط بین ایده‌ها شکل می‌گیرد سپس به طور ناخودآگاه مؤثرترین ایده‌ها برای حل مشکل انتخاب می‌شوند. در مرحله الهام نیز جالب‌ترین ایده برای حل مشکل آگاهانه انتخاب می‌شود، سپس در مرحله بررسی، ارزیابی و بهبود ایده جهت حل مشکل انجام می‌شود (Kozyakov, 2022: 119). به این ترتیب می‌توان انسجام میان افراد، ایده‌ها و اطلاعات را شکل داد. به عنوان نمونه این فرایند در کتاب صد و یک روش طراحی به صورت نموداری قابل تکرار جهت استفاده در سازمان‌ها استخراج و معرفی شده است (تصویر ۱).

[image: design process]
تصویر ۱: فرایند نوآوری شامل جستجو، تجزیه و تحلیل، سنتز و تحقق (Kumar, 2013: 27) 

در میان تکنیک‌های خلاقیت فردی- گروهی، به تکنیک اسکمپر که دارای کارایی بیشتر در حوزه دیزاین هست می‌پردازیم. این روش ایده‌یابی فردی-گروهی در سال ۱۹۵۳ .م توسط آزبرن[endnoteRef:24] ابداع شده و باب ابرل[endnoteRef:25] در ۱۹۸۴ .م آن را توسعه داد (قدم‌پور و همکاران، ۱۳۹۶) و به دلیل سازمان‌دهی و کارکرد مناسب مورد استقبال بیشتری نسبت به سایر تکنیک‌ها قرار گرفته است. هدف از این روش ارائه پرسش‌های هدفمند برای تحریک خلاقیت است. پرسش‌های مطرح شده تنها محدود به هفت فرایند پرکاربردتر نسبت به راه حل های دیگر می‌شود و به همین دلیل در سیستم آموزشی و دیزاین مورد اقبال بیشتری قرار گرفته است. با طرح هفت پرسش مشخص روش اسکمپر، تلاش می شود تا ذهن از مسیرهای معمول خارج شده و با ساختاری باز و انکشافی به تولید ایده‌های جدید بپردازد. روش اسکمپر متفاوت از روش های خلاقیت هدایت شده مانند روش تریز، بدون اتکا به دانش خاص تنها به دنبال تحریک ذهن برای تولید ایده‌های جدید است و به این ترتیب از نظر ماهیت به مفاهیم خلاقیت نزدیک‌تر است. [24:  - Osborn, Alex F.: مدیر تبلیغاتی که از پیشگامان مطالعات خلاقیت کاربردی به شمار می آید. وی با معرفی روش بارش فکری (brainstorming) نقش مهمی در نظام‌مند کردن تولید ایده های خلاق ایفا کرد. شیوه اسکمپر برخاسته از دل بارش فکری است.]  [25:  - Bob Eberle: از نظریه پردازان حوزه آموزش خلاقیت است که با توسعه و نظام مند کردن ایده های آزبرن،‌ تکنیک اسکمپر را به عنوان ابزاری ساختار یافته برای تحریک خلاقیت و استفاده از آن در آموزش و حل مساله معرفی کرد. ] 

البته باید توجه داشت که روش‌های توسعه دهنده تفکر خلاق (نظریه‌های حل مسایل خلاقانه) از جمله اسکمپر، عمده توجه خود را به کاربرد معطوف داشته و کمتر به توسعه نظری مفهوم شکل گیری تفکر خلاق در آن پرداخته می‌شود. از سوی دیگر چندان منطقی به نظری نمی‌رسد که بدون معیارهای مشخص برای شکل‌گیری تفکر خلاق، بتوان ویژگی‌های لازم را شکل داد (Kozyakov, 2022: 120).	Comment by sony: بعد از پرانتز بسته نقطه  بیاید!

تکنیک خلاقیت فردی اسکمپر
تکنیک اسکمپر از اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی که توسط الکس آزبرن (خالق روش بارش فکری) پایه گذاری شد و سپس توسط باب ابرل گسترش یافت، به دلیل ساختارمندی و دارا بودن فرایند خلاقیت آزادتر نسبت به تریز در حل مسایل مورد توجه قرار گرفته است. در تکنیک اسکمپر هدف اصلی پرورش قدرت تصور و تجسم است تا آن را در جهات و ابعاد گوناگون و ضروری به حرکت درآورد (Poon, 2014). این تحریک به وسیله یک سری سوالات ایده برانگیز صورت می‌گیرد که شخص در رابطه با مسأله مورد نظر از خود سوال می‌کند و در نهایت با افزایش ایده‌ها، کیفیت ایده‌ها تضمین و ارتقا می‌یابد (Glen, 1997). این سوالات مربوط به تکنیک و در خصوص موضوع است. به این صورت که آزبرن جهت خروج ذهن فرد یا گروه از تله‌های فکری و توسعه مطلوب ایده‌ها سوالات هدایت کننده‌ای که بعدها به هفت مورد تقلیل یافت را مطرح می کند (باقری، ۱۳91: 612). استفاده از تکنیک اسکمپر با این سوال شروع می‌شود که «چه می‌شود اگر وضعیت موجود را ... » و سپس با یکی از کلیدواژه‌ها تکمیل می‌کنند؛ و یا با سوالاتی مانند: چه کاربردهایی در حال حاضر دارد؟ با ایجاد تغییرات چه کاربردهایی می‌تواند داشته باشد؟ و در مجموع آیا می‌توانیم استفاده‌های دیگری را برای موضوع فرض کنیم؟ این سه سوال به عنوان نمونه تحت قرارگیری در کاربرد دیگر[endnoteRef:26] و حرف پی در عنوان تکنیک استفاده می‌شود. به این ترتیب نام این تکنیک یعنی اسکمپر برگرفته از اول کلماتی است که به عنوان راهبردهای اصلی دستیابی به خلاقیت محسوب می‌شوند (جدول ۲). [26:  - Put to other use ] 

تجزیه و تحلیل عملکردهای خلاقانه روش اسکمپر نشان می‌دهد که چگونه تعریف یک مسأله در ابتدا، تعیین کننده روش خلاقانه برای حل آن است (Isakesen& Treffinger, 2004) آزبرن، اسکمپر را یک فن خلاقیت فردی- گروهی و هدف از کاربرد این فن را تحریک قدرت تصور و افزایش تعداد ایده‌ها می‌داند. این تکنیک به عنوان یک الگو برای ترویج فرآیند خلاق و باز بودن نسبت به تجربه استفاده گردیده، و هم به عنوان روش نظری و عملی برای کمک به متخصصان، افراد کمتر خلاق یا تازه کار و همچنین به عنوان میانبری برای مراحل طولانی خلاقیت به شمار می‌رود (طالبی و همکاران، ۱۳۹۹: ۶۹۷). 

جدول ۲: تکنیک خلاقیت اسکمپر 
	تکنیک
	توضیح
	نمونه کاربرد

	Substitute
جایگزینی کردن
	جایگزین کردن مواد اولیه، فرآیندها، قوانین، محصولات، اجزا سازنده و ...
	استفاده از لنز به جای عینک
استفاده از انرژی الکتریکی به جای بنزین در خودرو

	Combine
ترکیب کردن
	ترکیب و ادغام ایده ها، استعدادها، منابع، محصولات و ... 
	ترکیب تلفن، دوربین، ضبط و پخش صوت در تلفن همراه

	Adapt
انطباق و سازگاری
	ایجاد سازگاری و تطبیق در ایده ها، فرایندها، محیط، محصولات و ..
	ضد آب ساختن دوربین برای استفاده زیر آب
ایجاد خمیدگی در ابتدای نی برای نوشیدن آسان تر

	Modify 
(Magnify/ Minify)
تغییر یا اصلاح (بزرگ یا کوچک کردن)
	افزایش و یا کاهش ویژگی ها، اندازه ها، وزن و ..
	افزایش/ کاهش اندازه بسته بندی محصول مثلا نوشابه خانواده
کاهش وزن و ابعاد لپ تاپ برای حمل و نقل آسان تر

	Put to another use
به کارگیری در کاربردهای دیگر
	یافتن سایر کاربردهای یک ایده یا محصول در صنعت دیگر، بخش مشتریان دیگر و ..
	استفاده از زباله برای تولید انرژی
استفاده از شیشه مربا برای نگهداری حبوبات

	Eliminate
حذف کردن
	حذف یک یا چند بخش از اجزا یک محصول، فرایند و ..
	حذف سیم از موس و کیبورد کامپیوتر
حذف مراحل و تشریفات دست و پاگیر در فرایندهای اداری و بانکی

	Reverse
بر عکس کردن و بازآرایی
	تغییر چیدمان و بازآرایی اجزا یا مراحل یک فرایند یا محصول 
	قرار دادن روزنه بر سر سوزن چرخ خیاطی بجای انتهای آن
تغییر چیدمان ماشین آلات و تجهیزات کارخانه برای دستیابی به بهره وری بالاتر


(نگارندگان)
تحلیل تکنیک‌های خلاقیت بر اساس نظریه بینامتنیت
خلاقیت همواره در ارتباط با هنر شناسایی شده و در کنار آن خلاقیت در علوم و مدیریت به وجود آمده است. بر این اساس می‌توان پلی میان نظریات حوزه هنر و تعاریف خلاقیت زد. در این راستا نظریه‌های علمی و روش‌مند در زمینه خوانش و خلق متون ادبی مانند بینامتنیت را می‌توان با نظریه‌ها و تکنیک‌های خلاقیت تطبیق داد و به همان روش، نتایج را به سایر حوزه‌های کارکرد خلاقیت بسط داد. نظریه بینامتنیت ابتدا در حوزه ادبیات ظهور یافت، ولی پس از آن روش‌ها و نتایج آن در نقد هنرهای مختلف به کار گرفته شد؛ زیرا منظور از واژه متن تنها بیان گفتمانی محدود به نوشتار نیست بلکه متن یک واحد کم و بیش مستقل محسوب می‌شود که تشکیل شده از مجموعه‌ نشانه‌های معنادار که بیش از هر چیز خود را از متن‌های دیگر جدا می‌کند (نامور مطلق، ۱۳۹۲: ۵۱۰ و ۵۱۱) و هر چیزی که با آن فرهنگ و تمدن یک جامعه را بررسی می‌کنیم، عنصری از جهان متنی یا جهان نشانه‌ای تلقی می شود. بنابراین واژه متن شامل آثار نوشتاری، تجسمی، نمایشی، موسیقیایی، سینمایی، معماری و شهرسازی نیز می‌شود (نامور مطلق، ۱۳۹۲: ۵۲۰). بینامتنیت با اعتقاد به این اصل که هیچ آغازی وجود ندارد؛ همواره یا تداوم است یا تکرار، همیشه یا دگرگونی است یا تقلید بنیان نهاده شد. بنابر‌این هیچ متنی بدون پیش‌متن نیست و متن‌ها همواره بر پایه‌ی متن‌های گذشته بنا می‌شوند (نامور مطلق، ۱۳۹۴: ۲۷). بنابراین، در هر متنی می‌توان اجزای متون پیش از آن را یافت که این دیدگاه در نظر اول با تعاریف رایج خلاقیت و نوآوری در تضاد است. با بررسی ساز‌و‌کار تکنیک خلاقیت اسکمپر در دستگاه فکری بینامتنیت ژنتی می‌توان این تناقض تصور شده را بررسی و تبیین کرد.

بینامتنیت و بیش‌متنیت ژنتی
از زمان شکل‌گیری نظریه بینامتنیت توسط یولیا کریستوا در قرن بیستم، بحث و توجه ویژه‌ای به آن در حوزه ادبیات و هنر شد. نظریه بینامتنیت، در واقع مطرح کننده‌ی نگرشی تازه به معنا و به طریق اولی، به فرایندهای تألیف و خوانش است (آلن، ۱۳92). این نظریه توسط متفکرانی چون بارت، ریفاتر[endnoteRef:27]و دیگران به اشکال مختلف مورد بازبینی قرار گرفت و سه نسل از نظریه‌های بینامتنیت این جریان فکری را پیش بردند. ژنت از نظریه پردازان نسل سوم، به شکلی جامع این نظریه را سامان‌دهی کرد تا جایی که بینامتنیت را تحت مفهوم ترامتنیت قرار داد. ژنت هر نوع رابطه میان یک متن با متن‌های دیگر یا غیر از خود را با واژه جدید ترامتنیت نام‌گذاری نمود. دو دستگاه از پنجگانه وی یعنی بینامتنیت و بیش‌متنیت که به رابطه میان دو متن هنری می‌پردازد در این تحقیق کاراست. «بینامتنیت ژنتی بر پایه هم حضوری عناصر دو یا چند متن استوار است. یعنی هرگاه از یک متن ادبی یا هنری عنصر یا عناصری در متن دوم حضور یابد و به طور یقین معلوم گردد که متن دوم به طور مستقیم یا غیر مستقیم از متن نخست تأثیر گرفته است رابطه این دو متن بینامتنی است» (نامور مطلق، ۱۳۹۵: ۳۱). براین اساس هیچ متنی بدون پیش‌متن نیست و همیشه متن‌های نو براساس متن‌های پیش از خود شکل می‌گیرند. بر این اساس ژنت بینامتنیت را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. صریح و اعلام شده (مانند نقل قول) ۲. غیر صریح و پنهان شده (مانند سرقت ادبی) ۳. ضمنی (مانند تلمیح و اشاره ادبی) (آذر، ۱۳۹۵: ۲۱). [27:  - Riffaterre, M.] 

در بیش‌متنیت وجود متن دوم به طور کامل وابسته به متن اول است؛ ولی در بینامتنیت چنین نیست و رابطه هم‌حضوری وجود دارد، یعنی یک یا چند عنصر مشترک در هر دو متن یافت می‌شوند که در صورت نبودن متن اول، متن دوم می‌تواند وجود داشته باشد ولی با کمبود همان عناصر مشترک (نامورمطلق، ۱۴۰۳: ۱۸). به این ترتیب در بیش‌متنیت تأثیر یک متن بر متن دیگر و نه حضور آن بررسی می‌شود. لازم است اینجا به تعریف چند اصطلاح از نظر ژنت اشاره شود که بیش‌متن را «رابطه میان دو متن بر اساس برگرفتگی» می‌داند یعنی متن دوم (که بیش‌متن نامیده می شود) از متن اول (که پیش‌متن نامیده می شود) برگرفته شده به شرط اینکه نقد و انتقاد (فرامتن) نباشد. «بیش‌متنیت بر اساس برگرفتگی استوار شده است. برگرفتگی یا اشتقاق، رابطه‌ای هدفمند و نیت‌مندانه است که موجب می‌شود بیش‌متن بر اساس پیش‌متن شکل گیرد. رابطه برگرفتگی خود به دو دسته کلیِ تقلیدی و تراگونگی تقسیم می شود» (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۹۵).
در مجموع نظریه ترامتنیت ژنت بر این باور است که هر متنی بینامتن است؛ یعنی هیچ متنی نمی‌توان یافت که در آن متن‌های پیشین به شکلی حضور نداشته باشند. این حضور می‌تواند بخشی باشد که هم‌حضوری بینامتنی تلقی می‌شود و هم می‌تواند تام باشد که برگرفتگی بیش‌متنی به حساب می‌آید. این پدیده حاصل فرایند انباشتگی- یعنی پذیرش و استفاده از تجربیات گذشته- و توسعه است. در این راستا ژنت به صراحت در جستجوی روابط تأثیر‌گذاری و تأثیرپذیری نیز هست و به ویژه در روابط بیش‌متنی تأثیرگذاری میان دو یا چندین متن را محور اصلی مطالعات خود قرار می‌دهد (نامورمطلق، ۱۳۸۶: ۸۵). 

فرایند خلاقیت و تحلیل بر اساس روابط بینامتنی
تی اس. الیوت[endnoteRef:28] در توصیف تفاوت شاعران خوب و بد تمایز آنها را در شکل استفاده از دیگر متون می‌داند. تقلید صرف کار شاعر ناوارد است در حالی که تغییر دادن و ایجاد تفاوت راز یک شاعر خوب است بنابراین «شاعر خوب ایده‌پردازی‌اش را درون یک احساس کلی سرازیر می‌کند که منحصر به فرد است؛ کاملا متفاوت از آن چه که در ابتدا بوده است» (کلون، ۱۳۹۸: ۵). این جمله و آنچه پیش از این درباره تعریف خلاقیت و تکنیک‌های مختلف آن گفته شد مبین این نکته است که خلاقیت از خلأ پدید نمی‌آید و این دقیقاً منطبق با نظریه‌ی بنیادین بینامتنیت است. «براین اساس نظریه‌های مربوط به خلق دفعی و الهامی بدون توجه به متن‌های پیشین خود مورد تردید و انکار بیناترامتنیت قرار می‌گیرد» (آذر، ۱۳۹۵: ۱۶) در‌عوض آنچه اهمیت بالاتری دارد، مکانیزمی است که از سویی توسط نظریه‌پردازان خلاقیت سامان‌دهی شده و به کار گرفته می‌شود و انطباق آن با نتایج تحقیق علمی و روش‌مند ژنت در بررسی ارتباط متون است.  [28:  - Eliot, T. S.: شاعر،‌ نمایشنامه نویس و منتقد ادبی که از پیشتازان مدرنیسم محسوب می‌شود.] 

بر اساس تعریف بینامتنیت ژنتی اگر متنی از متون دیگر در ساخت خود بهره گرفته باشد به شکلی که رابطه هم‌حضوری تشخیص داده شود و نه اینکه با حذف متن قدیمی‌تر متن دوم امکان وجود نداشته باشد، ارتباط عناصر مشترک این دو متن در سه دسته اصلی صریح یا پنهان شده یا ضمنی قرار می‌گیرند. چنین رابطه‌ای در نوآوری و خلاقیت نیز مطرح است و وقتی از اصطلاحاتی مانند منبع الهام یا تقلید (کپی) و یا سرقت طرح و ایده استفاده می‌شود می‌تواند منطبق بر همین تعاریف بینامتنیت باشد.
نظریه بیش‌متنیت بر این اصل استوار است که هر متنی بر پایه متون دیگری پیش از خود به وجود آمده است و می‌توان ردپای این پیش‌متن‌ها را در متن جدید یافت. سازوکار استفاده از متون قبلی در متون جدید را ژنت در تعریف خود از بیش‌متنیت در دو دسته همانگونگی[endnoteRef:29] و تراگونگی[endnoteRef:30](دگرگونی) تقسیم کرده است. براین اساس همانگونگی بر اساس تقلید یا کپی‌برداری بنا شده است. در تقلید، نیت مؤلف بیش‌متن، حفظ متن نخست در وصف جدید است. در واقع هنگامی همانگونگی ایجاد می‌شود که بیش‌متن به صورت کامل از پیش‌متن برگرفته شده باشد و دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته یا تغییرات بسیار اندک باشد که به نظر هدفمند نیاید (نامور مطلق، ۱۳۹۴). در تعاریف مرتبط با خلاقیت تقلیدِ صرف یقیناً کنار گذاشته می‌شود و فاقد ارزش خلاقانه محسوب می‌شود. حال اگر به وجود مبدأ یا سرچشمه‌هایی برای آفرینش هر خلاقیتی واقف باشیم، بنابراین خلاقیت حاصل ترکیب، تغییر و جایگشت‌های متوالی و نامأنوس است، به حدی که اثر نهایی اصیل[endnoteRef:31] و بدیع به نظر برسد.  [29:  - Imitation: تقلید]  [30:  - Transformation: تغییر]  [31:  - ویلیام رالف اینچ می گوید: اصالت، سرقت علمی کشف نشده است (کلون، ۱۳۹۸، ۱۰)] 

تراگونگی در بیش‌متنیت ژنت، بر پایه تغییرات بنا شده است و شامل تغییراتی از کم تا خیلی زیاد است. در تراگونگی بیش‌متنیت با تغییر و دگرگونی پیش‌متن به وجود می‌آید و از مهم‌ترین و متنوع‌ترین روابط بیش‌متنیت این گونه رابطه است. ژنت بیش‌متنیت را از نظر ساختاری و کمی و مقایسه حجم بیش‌متن و پیش‌متن به دو دسته کاهشی و افزایشی تقسیم کرده است. سپس با تأکید بر این‌که بخش مهم تراگونگی‌ها در حوزه محتوا صورت می‌گیرد، از دیدگاه تغییرات درونی آنها را در سه دسته حذف، افزایش و جانشینی تقسیم پذیر می‌داند (نامور مطلق، ۱3۸۶: ۹۷-۹۸). 
در این میان جایگشت را دارای اهمیت بالاتری می‌داند و آن را تکثیر جدی یک متن تازه از متنی موجود می‌داند (نامور مطلق، ۱۳۹۹: ۳۲) که به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می‌شود. تغییرات کمی مانند کاهش (تقلیل، پیرایش، فشردگی و خلاصه‌سازی)، افزایش (آرایش، گسترش،گشایش) و جابجایی (مشابه و ترکیب کاهش و افزایش) که در تمام آنها با نوعی ناوفاداری ارادی سر و کار داریم؛ زیرا مؤلفان بیش‌متن‌ها با قصد و اراده می‌کوشند از پیش‌متن تخطی کنند (نامور مطلق، ۱۳۹۹: ۳۲۰- ۳۴۹) (جدول۳).

جدول ۳: بررسی روابط بیش‌متنیت بر اساس نوع رابطه 
	کارکرد رابطه
	تقلید Imitation
	دگرگونی Transform

	تفنن
	پاستیژ Pastiche
	پارودی Parodie

	
	الگوبرداری سبک یا متن، انتقاد، تقلب، ترکیب چند متن
	اصلاح و تخریب

	طنزی
	شارژ Charge
	تراپوشی Travestissement

	
	کاریکاتور، اغراق
	پیوند دادن، تغییر لباس

	جدی
	فورژی Forgerie
	جایگشت Transposition

	
	جعل و تقلب، قالب بندی
	تغییر مدیوم، اقتباس، ترجمه


(برگرفته از نامور مطلق،۱۳۹۹: ۳۰)

بر این اساس فرایند خلاقیت رابطه‌ای است بینامتنی و در بیشتر موارد بیش‌متنی که دارای ارتباطی جدی و و از نوع دگرگونگی میان منبع الهام و ایده نهایی است. مکانیزم‌های برشمرده شده در این روابط روشن‌گرِ سازوکار ذهنی فرد خلاق است. اگر این موارد را با تکنیک اسکمپر مقایسه کنیم می‌توانیم به درک واضح‌تری از فرایند خلاقیت دست یابیم (جدول۴).

جدول ۴: بررسی روابط بیش‌متنی و بینامتنی با تکنیک های خلاقیت اسکمپر 
	تکنیک اسکمپر
	تکنیک بینامتنیت یا بیش متنیت معادل
	نمونه در دیزاین
	مشخصات مورد دیزاین
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	صندلی شماره ۱۴
طراح مایکل تونت
تولید از ۱۸۵۹ تاکنون
نمونه کلاسیک صندلی شامل چهارپایه، کفی و پشتی از جنس چوب

	Substitute
جایگزینی کردن
	جایگشت جایگزینی
	[image: ]
	صندلی سوف سوف
طراح انزو ماری
تاریخ طراحی: ۱۹۷۱
جایگزینی بالش به جای پشتی و نشیمن

	Combine
ترکیب کردن
	بینامتنیت، جایگشت افزایشی
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	صندلی شماره ۶۷۰
طراح چارلز و ری آیمز
تاریخ طراحی: ۱۹۵۶
اضافه کردن زیرپایی به مجموعه صندلی

	Adapt
انطباق و سازگاری
	بینامتنیت، جایگشت جایگزینی، تراپوشی،
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	صندلی اوریتتسو
طراح سام بوث
تاریخ طراحی: ۱۹۹۶
استفاده از تکنیک اریگامی در چینش قطعات صندلی جهت سهولت در بسته بندی و سازگاری با جابجایی در کامیون

	Modify (Magnify/ Minify)
تغییر یا اصلاح (بزرگ یا کوچک کردن)
	جایگشت افزایشی، جایگشت کاهشی، جایگشت جابجایی، پارودی، شارژ،
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	صندلی توپی
ارو آرنیو
تاریخ طراحی: ۱۹۶۳
افزایش حجم سقف مانند به ساختار صندلی

	Put to another use
به کارگیری در کاربردهای دیگر
	بینامتنیت، جایگشت جابجایی، پارودی، فورژی
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	صندلی ویگل
طراح فرانک گری
تاریخ طراحی: ۱۹۷۲
ساخت صندلی مقاوم با استفاده مجدد از ضایعات بسته بندی و مقوا موج دار

	Eliminate
حذف کردن
	جایگشت کاهشی 
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	صندلی تولیپ
طراح ارو سارینن
تاریخ طراحی: ۱۹۵۶
حذف پایه تا حد یک عدد

	Reverse
بر عکس کردن و بازآرایی
	جایگشت جابجایی
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	صندلی حبابی
ارو آرنیو
تاریخ طراحی: ۱۹۶۸
به جای قرارگیری روی زمین از سقف آویزان می شود


(نگارندگان)
تحلیل تطبیقی تکنیک اسکمپر در دیزاین با دستگاه بینامتنیت و بیش‌متنیت ژنت
دیزاین به عنوان کنشی آفرینش‌گرانه، همواره بر یک ماهیت دوگانه استوار است: فرم به مثابه نمود عینی و ادراکی شی، و کارکرد به عنوان بعد کاربردی، عملی و معنامند آن. شعارهای معروف از جمله «فرم تابع عملکرد است» و «فرم تابع معناست»، در کنار بحث در تقدم و تأخر فرم و عملکرد (معنا) به وجود هر دو مؤلفه در تعریف دیزاین اشاره دارد که آن را از هنرهای زیبا جدا می‌کند. این دو ساحت در دیزاین نه تنها مستقل از هم نیستند بلکه به صورت پیوسته در حال تأثیرگذاری متقابل‌اند. از همین‌رو، هر روش خلاقیت در دیزاین، ناگزیر به یکی و یا هر دو ساحت فرم و کارکرد ارجاع می‌دهد.
تکنیک اسکمپر با اتکا بر منطق پرسش محور خود، این دوگانگی را به صورت ضمنی در ساختار پرسش‌هایش بازتاب می‌دهد. برخی از سوالات اسکمپر به طور مستقیم اشاره به تغییرات فرمی دارند (مانند برعکس کردن و بازآرایی، اصلاح، جایگزینی)، در حالی که برخی دیگر بر کارکرد، معنا یا نحوه استفاده از شی تمرکز دارند (مانند استفاده در کاربردی دیگر، ترکیب). به این ترتیب،‌ اسکمپر نه صرفاً به تغییر شکل و نه صرفاً به تغییر عملکرد محدود می‌شود، بلکه در هر دو سطح فرم و محتوا وارد می‌شود.
نکته اساسی آن است که پرسش‌های اسکمپر همواره بر وجود یک «چیز پیشین» استوارند؛ یعنی پرسش تنها زمانی معنا می‌یابد که شی، ایده یا ساختاری از پیش موجود باشد که بتوان آن را جایگزین، ترکیب، تغییر یا بازتعریف کرد. این پیش فرض، اسکمپر را به طور ضمنی وارد قلمرو تفکر بینامتنی می‌کند؛ قلمرویی که در دستگاه نظری ژنت به طور صریح و نظام‌مند تبیین شده است.
در دستگاه بیش‌متنیت ژنت، هر متن یا اثر جدید (بیش‌متن) در نسبت با متنی پیشین (پیش‌متن) تعریف می‌شود و دگرگونی‎‌های اعمال شده بر آن، بیشتر معطوف به تغییر معنا، محتوا یا گفتمان هستند. بیش‌متنیت در این معنا، بیش از آنکه بر تغییرات فرمی محسوس تأکید داشته باشد، بر جا‌به‌جایی‌های مفهومی، روایی یا معنایی تمرکز دارد. اینجاست که تفاوت کانونی میان اسکمپر و دستگاه بینامتنیت آشکار می‌شود. در حالی که دستگاه بینامتنیت ژنت تغییر را در سطح محتوا و معنا دنبال می‌کند، اسکمپر دامنه تغییر را به طور هم‌زمان به فرم و محتوا گسترش می‌دهد. به بیان دیگر، اسکمپر امکان آن را فراهم می‌آورد که تغییرات بیش‌متنی نه تنها در سطح معنایی، بلکه در ساحت‌های فرمی، ساختاری و کارکردی نیز مورد تحلیل قرار گیرند. از این منظر، اسکمپر می‌تواند به عنوان تکنیکی در خلاقیت، چشم اندازی جدید برای دستگاه بینامتنیت ایجاد کند تا بجز ساحت متن، به تحولات فرمی در سایر حوزه ها از جمله دیزاین نیز وارد شود.
از سوی دیگر ترکیب تکنیک اسکمپر با دستگاه بینامتنیت ژنت، امکان خوانشی مفهومی‌تر از تغییرات دیزاین را فراهم می‌کند؛ خوانشی که در آن، دگرگونی‌ها می‌توانند در قالب رویکردهای جدی، تفننی یا طنز تفسیر شوند. در این چارچوب، اسکمپر مفاهیم فرمی را وارد تحلیل می‌کند که در دستگاه بینامتنیت کمتر به طور مستقل به آن پرداخته شده است، و در مقابل دستگاه ژنت نیز به پرسش‌های اسکمپر عمق نظری و تحلیلی می‌بخشد. حاصل این هم‌نشینی، نه یک تطبیق صوری، بلکه شکل‌گیری یک چارچوب تحلیلی غنی برای فهم فرایند خلاقیت در دیزاین و تفسیر آثار در این زمینه است (جدول ۵).	Comment by sony: نقطه بعد از پرانتز بسته بیاید!!

جدول ۵: نمونه تحلیل تطبیقی یکی از تکنیک‌های اسکمپر با نوع رابطه‌ی بیش‌متنیتی 
	
	تکنیک جایگزین اسکمپر
	جدی
	طنزی
	تفننی

	نمونه محصول
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	توصیف
	در کفی این صندلی از الیاف بافته شده استفاده شده که در زمان تولید این صندلی در دسترس و ارزان بوده است.
	کفی و پشتی صندلی frisco از جنس تخته های چندلایی چوبی ساخته شده تا علاوه بر ساخت‌پذیری، ارزان‌تر و راحت تر برای نشستن باشد.
	کفی و پشتی صندلی sof sof  با بالش جایگزین شده تا معنای سبکی و  راحتی به معنای تام در آن ایجاد شود.
	در صندلی san siro نشیمن با توپ ایروبیک جایگزین شده تا معنای نشستن با بازی جایگزین شود.

	تفسیر
	استفاده از امکانات ساخت و تولید در دسترس با هدف ارزان بودن محصول نهایی صندلی تونت را به یکی از آیکن‌های دیزاین تبدیل کرده است
	مفهوم پایه‌ ای «سودمندی» دگرگونی ایجاد شده را در دسته جدی قرار می دهد. بنابراین جایگزینی نشیمن در این محصول در دسته دگرگونی از نوع تراگونگی جدی و یا جایگشت است. 
	نقد همراه با شوخی، جهت‌دار بودن طنز نه به قصد تخریب یا تحقیر ماهیت اصلی طنز را تشکیل می‌دهد. این مفهومی است که در جایگزینی بالش بجای سطوح سخت صندلی به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین در این محصول تراپوشی دیده می‌شود.
	مفهوم «بازی» در دگرگونی تفننی کانون اصلی معناست. با جایگزینی توپ بجای نشیمن مفهوم نشیمن تخریب و باز تعریف شده است. به این ترتیب در این محصول دگرگونی پارودی قابل تشخیص است.


(نگارندگان)
نتیجه‌گیری
مطالعات نوین و سامان‌مند در زمینه خلاقیت، مکانیزم‌های اصولی آن را با استفاده از بررسی تاریخی و پژوهش‌های روانشناسانه تبیین کرده‌اند و به واسطه‌ی اهمیت اقتصادی، مدیریتی و آموزشی، در سازمان‌ها و نظام‌های آموزشی از جمله آموزش دیزاین به کار گرفته شده‌اند. حاصل این مطالعات، شکل‌گیری سه رویکرد فردی،‌گروهی و فردی-گروهی به مسأله خلاقیت بوده، که در نهایت به تدوین تکنیک‌های خلاقیت کاربردی انجامیده است. در این میان، روش اسکمپر به عنوان یکی از کاربردی‌ترین تکنیک‌ها در رویکرد فردی-گروهی شناخته می‌شود.
با این وجود، آنچه این پژوهش بر آن تأکید دارد، نه صرفاً مرور این دستاوردها، بلکه تحلیل سازوکار درونی اسکمپر به عنوان یکی از کاربردی‌ترین تکنیک‌های خلاقیت با فرایند دیزاین است. همان‌گونه که نتایج تحلیل تطبیقی ارائه شده نشان داد، ساختار اغلب روش‌های خلاقیت، از جمله اسکمپر، بر فرایندی غیرخطی و بازگشت‌پذیر متشکل از جستجو، تجزیه و تحلیل، سنتز و تحقق استوار است؛ فرایندی که از گردآوری آگاهانه یا ناآگاهانه داده‌ها، متون و آثار پیشین آغاز می‌شود و از طریق دگرگونی آن‌ها به نوآوری منتهی می‌گردد. این منطق فرایندی، با اصل بینامتنیت که بر تداوم، تکرار و دگرگونی متن‌ها بر پایه متون پیشین تأکید دارد،‌ هم‌خوانی دارد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در اسکمپر، پیش‌متن‌ها نه صرفاً به عنوان منابع الهام، بلکه به مثابه عناصر فعال در فرایند دگرگونی دیزاین عمل می‌کنند. طرح پرسش «چه می‌شود اگر...»در اسکمپر، در عمل به مجموعه‌ای از کنش‌های متنی منجر می‌شود که با افعال عملیاتی «جایگزین کردن، ترکیب کردن، سازگار کردن، اصلاح کردن، تعویض کردن، به شکل دیگر استفاده کردن، حذف کردن» سامان‌ می‌یابد.
در این چارچوب، نظریه ژنت در باب بینامتنیت و بیش‌متنیت،‌ امکان تبیین دقیق‌تری از این کنش‌ها را فراهم می‌کند. نتایج تحلیل تطبیقی نشان داد که روش‌های تراگونگی در بیش‌متنیت، به ویژه از نوع جایگشت، با منطق درونی تکنیک‌های اسکمپر انطباق ساختاری دارند. همان‌گونه که در جدول ۴ به صورت نظام‌مند نشان داده شد،‌ تمامی تکنیک‌های اسکمپر واجد نوعی رابطه بیش‌متنی از گونه تراگونگی غیرتقلیدی هستند که از طریق کاهش، افزایش و جابجایی، پیوند میان پیش‌متن و متن جدید را ساماندهی می‌کنند.
از منظر تحلیلی، این پژوهش نشان می‌دهد که پیچیدگی فرایند خلاقیت در دیزاین، نه ناشی از فقدان منبع، بلکه حاصل توالی غیرخطی و همزمانی چند رابطه متنی در فرایند دیزاین است. همچنین مشخص شد که برخی تکنیک‌های اسکمپر، از جمله ترکیب،‌ انطباق و به‌کارگیری در کاربردهای دیگر، علاوه بر بیش‌متنیت، واجد ویژگی‌های بینامتنیت ژنتی نیز هستند؛ زیرا در آنها رابطی هم‌حضوری متن‌ها قابل ردیابی است. در مقابل، گونه‌های همانگونگی بیش‌متنیت به دلیل ماهیت تقلیدی، نقش محدودتری در اسکمپر و خلاقیت دارند، مگر در مواردی که دوگانه‌ی فرم و عملکرد در دیزاین موجب دگرگونی یکی و تداوم دیگری شود.
در مجموع،‌ دستاورد اصلی این پژوهش، ارائه الگویی تحلیلی برای فهم خلاقیت در دیزاین بر مبنای پیوند میان تکنیک اسکمپر و نظریه بینامتنیت ژنت است؛ الگویی که امکان تحلیل فرایند تکوین اثر را از سطح ایده‌پردازی به سطح روابط متنی و ساختاری ارتقا می‌دهد. این رویکرد می‌تواند در تبیین خلاقیت و نوآوری ساختاری در دیزاین، در تعیین مرزهای مفهومی ابداع و اقتباس، آموزش آکادمیک خلاقیت در دیزاین کاربرد و ارزش پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.
در پایان پیشنهاد می‌شود، این نتایج در پژوهش‌های آتی از طریق مطالعات ساختاری و موردی گسترده تر بر نمونه آثار دیزاین مورد استفاده قرار گیرند تا امکان بهره‌گیری از آنها در تعیین خطوط قانونی خلاقیت و ابداع در آثار هنری و دیزاین فراهم شود. همچنین در به‌کارگیری تکنیک های اسکمپر، تعیین آگاهانه رویکردهای معنایی از جمله رویکردهای جدی، طنز و تفننی می‌تواند ضمن افزایش تنوع ایده پردازی، به مدیریت و هدایت نتایج خلاقانه در فرایند دیزاین کمک کند.
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Intertextuality Reading of the SCAMPER Applied Creativity Technique in Design Based on Gérard Genette’s Theories


Abstract
The central role of creativity in the design process has led to the emergence of diverse studies and approaches aimed at explaining the production of ideas and innovation. Nevertheless, the lack of a coherent theoretical and methodological framework for explaining creativity in design through applied creativity techniques remains a significant research problem. The main question of this study is whether the process of creativity in design can be explained on the basis of systematic theories of textual production, particularly Gérard Genette’s theories of intertextuality and hypertextuality. This research aims to examine the explanatory potential of creativity in design based on intertextual theory. Intertextuality, as one of the contemporary approaches to textual reading and criticism, considers every text as derived from prior texts, with meaning emerging through its relations with other texts. Genette systematically introduced the concept of transtextuality and provided a structured classification of its constituent categories. Since any human creation can be regarded as a form of text, intertextual theory can therefore be applied to the study of creativity. On the other hand, within the field of design, extensive studies have addressed creativity, leading to the development of various applied techniques for idea generation and creative training. The SCAMPER creativity technique is a systematic method for generating novel ideas based on a set of structured ideation prompts. Using a descriptive–analytical approach, this study conducts a comparative analysis between the concept of intertextuality and the structural logic of the SCAMPER technique. The findings indicate that applied creativity techniques, including SCAMPER, are conceptually consistent with the logic of intertextuality. However, the non-linear nature of the creative process and the multiple, iterative applications of these techniques contribute to the complexity of identifying sources of inspiration and pre-texts for each creative work. More specifically, the strongest correspondence is observed between SCAMPER techniques and the modes of transformation within hypertextuality, which range from minimal to extensive modifications. Accordingly, the processes of creativity and structural innovation employed in design can be theoretically explained and further developed through intertextual theory, and its outcomes can be effectively applied within the design process.

Keywords: Creativity, Intertextuality, Hypertextuality, Gérard Genette, Design.
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